
 30/11/99،  دومی  جلسه

ترین  . در تفسیر موضوعی، معروف اند آوری شدهدبر موضوعی و تفسیر موضوعی، آثاری جمع در خصوص ت

شروع    1360باشد. این تفسیر که از حدود سال  می تسنیماست که همان تفسیر    جوادی آملیالله  اثر، اثر آیت

ایشان این مباحث را به  ی  شده و اکنون هم ادامه دارد، در اصل به صورت ترتیبی تقریر شده است، اما موسسه 

اند. مباحثی مثل، توحید در قرآن، معاد در قرآن، نبوت در قرآن و ...  صورت موضوعی هم مرتب و تألیف نموده

اینکه   وجود  با  ایشان  که  است  این  واقعیت  البته  است.  بیان شده  کتاب  این  در  که  است  مباحثی  از جمله 

اند، خیلی  اشند، اما مطالبی که در این کتاب بیان نمودهبای در فلسفه و تفسیر میشخصیت بسیار برجسته

 د.ن محتوای راغی و عمیقی ندار

باشد.  مرحوم علامه می رسائلشود، کتاب تفسیر موضوعی دیگری که بهترین تفسیر موضوعی محسوب می

موضوعی    باشد و تِمی کاملااین کتاب هرچند که عنوان تفسیر موضوعی ندارد، اما مشحون از آیات قرآن می

ی پیش هم اشاره کردیم، مرحوم علامه، پیش از آنکه تفسیر المیزان را بنویسند،  طور که در جلسه دارد. همان

ها  ی توحید، اسماء، ذات، صفات، انسان، انسانِ قبل از دنیا، انسانِ بعد از دنیا و... که اینرسائل را نوشتند: رساله 

اگر بخواهیم به صورت موضوعی به قرآن نگاه کنیم،    . لذاستدر حقیقت مباحث اعتقادی مبتنی بر قرآن ه

 ، همین رسائل خواهد بود. منبعبهترین 

تری  سال اخیر بوده و منبع قدیمی   40در بحث تدبر در قرآن، بیشتر مباحثی که مطرح شده است، در همین  

شده، بحث  حث از قرآن مطرح میتوان پیدا نمود. به عبارت دیگر، تا قبل از انقلاب، هرگاه ب با این موضوع، نمی

از تفسیر قرآن بوده و بحث تدبر در قرآن، به عنوان به رشته و موضوع جداگانه برای تألیف کتاب، اصلا مطرح  

توان به کتاب آقای صبوحی، کتاب اقای الهی، تفسیر نور  بر این اساس، در خصوص تدبر در قرآن، می  نبوده. 

 آقای قرائتی اشاره کرد. 

 تفسیر و تدبر تفاوت  

یکی، بدست آورد، محکم و متشابه  های آیات را، یکیتفسیر به این معناست که یک نفر وقت بگذارد و ابهام

اما اینکه آیات قرآن را بخوانیم و بر اساس آن، صرفا یکسری  را بحث کند.  مقارن، آیاتِ قرآن  و    را استخراج کند 

 گویند. نیست بلکه به آن تدبر می  کنیم، دیگر تفسیر   استخراج را   هاییو پیام نکات

یک سوالی که ممکن است پرسیده شود، این است که آیا اساسا تدبر در قرآن، کارِ درستی است یا خیر؟ در  

 جواب باید گفت که کارِ درستی است به این خاطر که مستند قرآنی دارد: 

 1قُ لُوبٍ أَقْفالُُا أَ فَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى 
 هاى )عناد و قساوت و شقاوت( آن نهاده شده است؟! هايى قفل كنند يا بر دل پس آيا در اين قرآن تدبر و انديشه نمى 

 ی: آیه  یا

 2كِتابٌ أنَْ زَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ ليَِدَّب َّرُوا آياتهِِ وَ ليَِتَذكََّرَ أوُلُوا الْْلَْباب 
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گيرى كنند )و به معارف عميق آن  بر تو فروفرستاديم تا آيات آن را تأمل و پى )اين قرآن( كتابى پرخير و بركت است كه 
 برسند( و براى آنكه صاحبان خردها )ى ناب( متذكر شوند. 

،  دارد   تدبر، هیچ قید و محدودیتی ندارد؟ جواب این است که چرا   آیات به معنای این است که  اما آیا این

تسلط داشته    و ادبیات عرب،  کند، حداقل باید به زبان قرآن دبر میدارد. کسی که در قرآن ت  «  عقلی محدویتِ »

ی بدست آمده را به یک نفر که تسلط به  و الاّ ممکن است دچار سوء برداشت بشویم؛ مگر اینکه آن نکته  باشد 

 آن زبان داشته باشد، ارائه نماییم.

است که این نکات تدبری، از این جهت که  ای که در رابطه با تدبرهای انجام شده وجود دارد این  یک نکته

را از    مردم اند جامعه را تا حدودی به سمت تدبر در قرآن و اندیشیدن در آیات قرآن، سوق بدهند و  توانسته

اند، بسیار کار خوب  عالِمِ قرآن، مراجعه نمود، دور کردهاین فکر که برای فهم قرآن حتما باید به تفسیر و  حصار  

. به عبارت دیگر، فهم قرآن نیاز به واسط ندارد و به این ترتیب، تنها منبع درس تدبر و تفسیر،  و تأثیرگذاری بود

ی مردم پهن است. تنها و تنها زمانی نیاز  باشد که برای همهای میباشد. قرآن همانند یک سفرهخود قرآن می

ر مراجعه  گاه به مفسّدانیم، آنیادبیات عرب را خوب نمبه مفسر داریم که یک نقصی در وجود ما باشد؛ مثلا  

اما با این وجود، این    باشد.ر، اصل نیست بلکه یک نیاز عَرَضی غیراصل میی به مفسّکنیم. فلذا، مراجعه می

 ها، دستاوردهای مهم و بزرگی نبوده است.دانیم که دستاوردهای آن به این افراد وارد میهم انتقاد را 

  اَ يَ ع  روایاتی مانند  :  ند عمران هستی آلکه نظیر عبارت ابتدای سوره رِفُ ال قُر آنَ مَن  خُوطِبَ بهِإِنمم

ُ وَ الرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْم   3وَ ما يَ عْلَمُ تََْويلَهُ إِلاَّ اللََّّ
 داند؛ و آنان كه رسوخ در دانش دارند تأويل )و بازگشت معنى حقيقى( آن را جز خدا نمى 

که قابل دست یافتن برای همه    زدودن ابهامباشند نه ناظر به تفسیر. تفسیر یعنی  ناظر به تأویل قرآن می

این تأویل را قرآن و   هست. اما تأویل یعنی باطنِ آیه؛ یعنی بفهمیم در پشت آن آیه، چه حقیقتی نهفته است.

ایشان(. در واقع، مخاطب  بیت  دانند و راسخون در علم )پیغمبر و اهلفرمایند که فقط خداوند میروایات می 

اند. فلذا، حقیقت قرآن را فقط پیامبر و  باشند که از نورِ او آفریده شدهبیت میاصلی قرآن، پیغبر اکرم و اهل

  ها و ما مردم عادی هم اگر بخواهیم درکی از تأویل پیدا کنیم، حتما باید از طریق آن کنند.بیت درک می اهل

 باشد.ها و به خواست آن

 انزال قرآن  هدف از

ی درس باید به آن توجه داشته باشیم، نگاهِ ما نسبت به قرآن است.  ی دیگری که به عنوان مقدمه نکته

 است و چیزی غیر آن نیست: ذکرقرآن، فقط و فقط 

 4إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمي 
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ی اصلی  ی قرآن و وظیفه اساس، کار ویژه بر این   ی ذکر یعنی: یادآوری، به خاطر آوردن و متنبه کردن.واژه

سازی هم مطرح شده است، اما این هدف، غرض اصلی قرآن نیست؛  قرآن، ذکر است. بله، در قرآن بحث نظام

 بلکه هدف نهایی، تنها همان ذکر است.

ه  شود این است کاگر این »ذکر بودن« قرآن را همواره در نظر داشته باشیم، یکی از نتایجی که حاصل می 

کنیم،  تر، این الفاظی که ما از قرآن مشاهده میدیگر انتظار بیش از حدی از قرآن نخواهیم داشت. به بیانی دقیق

ی علوم را از  این معناست که ما باید همهی معارفِ الهی است؛ اما آیا این حرف به  در بطنِ خودش، جامعِ همه 

آید؟ خیر، قرآن  انین فیزیک و... از قرآن بدست میی قوی نظامات اقتصادی، همهقرآن طلب کنیم؟ آیا همه

 ساز هم هست. و در کنار آن، نظام  آمده است برای »ذکر«

یک مفهوم تشکیکی و ذومراتب است. ذکر بودن قرآن، برای هر   «ذکر »  باید به این نکته دقت داشت که  اما

یب، باید دقت کنیم که ذکر بودن قرآن  به این ترت   کند.انسانی و برای هر مخاطبی، یک منظور متفاوتی پیدا می 

برای یک کافر یا مشرک به چه معناست؟ به عبارت دیگر، در معنای ذکر بودن قرآن این نکته نهفته است که:  

متنبه  را  ها  بنابراین، قرآن آمده که انسان  یابد.اگر فرد به فطرت و نهاد خودش مراجعه کند، خدا را در آن می

 اند. ها، ذاتا این فهم را دارند ولی فراموش کردهی و الّا خود آدمکند به حقایق عالَم هست

  شَهِدْنا أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ  أنَْ فُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِ كُمْ قالُوا بلَى  آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى  وَ إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَن 
 5الْقِيامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هذا غافِليَ 

و آن گاه كه پروردگار تو از بنى آدم، از صلبشان اولادشان را برگرفت )آنها را در دنيا از صلب يكديگر به تدريج در  
پروردگار  طول تاريخ بيرون آورد( و آنها را )به وسيله درك عقولشان و ابلاغ پيامبران( بر خودشان گواه گرفت كه آيا من 

 شما نيستم؟ 

ها نیاز به تذکر دادن و یادآوری دارند و برای این یادآوری، باید مصداق اتمِّ را  ی انسانبر همین اساس، همه

  گیرند.باشد، دائما بخوانند و در غیر این صورت، هزاران گناه و غبار، جلوی دیدِ او را میآن که همان قرآن می

سازی و... بله ممکن است  باید نگاه به ذکر باشد، نه نگاه کتاب علّی، نه کتاب نظام  بنابراین، نگاهِ ما به قرآن هم

چنین، بر اساس این  هم  ها، در قرآن آمده باشد، اما اساسا قرآن برای ذکر است.این مباحث و یا اصول کل آن

اگر ما می ایننگاه ذکریت،  با  باشد که  باید هدفمان این  نکات تدبری، متذکر    خواهیم در قرآن تدبر کنیم، 

در نتیجه، اگر ما برای تدبر در قرآن وقت گذاشتیم ولی در نهایت، هیچ تغییر حالی در ما ایجاد نشد،    بشویم.

پس همواره در کلاس تدبر به این نکته    ایم.فایده( انجام دادهفایده )یا در بهترین حالت کمیعنی یک کار بی

 توجه داشته باشید.
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